
 

 

 

 
 یریتفس یکرددرقرآن بارو «یمخلق عظ» یلتحل

 ∗ جواد فلاح دمحم

   چکیده

اسـت کـه مفسـران  «یمخلـق عظـ یانـک لعلـ» یـهذکر شده آ یامبردر قرآن که در وصف پ یهآ ینترمهم
 یـهدر آ «یمخلـق عظـ» یمعنـا یـلمقالـه تحل ینمسئله ا ،نموده اند یانرا در باره آن ب یمتنوع هاییدگاهد

 یقـتحق یـیندارد که ضمن تب یتاهممسئله از آن جهت  یناست. ا یریتفس یکردچهارم سوره قلم با رو
 یمفسران ماننـد خلـق را بـه معنـا یکارگشاست. برخ یزما از اخلاق ن یرو تفس یفدر تعر یاخلاق نبو
 یبه معنـا یزن یکرده و برخ یفتعر -مشهور از اخلاق است  یاصطلاح یمعنا همان که – یملکه نفسان

 ،«یمعظـ یـند»، «ادب القرآن» یمده در باب خلق عظذکرش یمعان یگرمعنا نموده اند. از د« فعل»و « رفتار»
 یـلکـرده انـد. بـر اسـاس تحل یانب ییاز جمله شواهد روا یاست که مفسران بر اساس ادله ا «اسلام»و 
« ملکـه بـودن» یمعنـا یر سوره قلـم ضـمن پـا یابتدائ یاتآ یاقطرح شده و توجه به س هاییدگاهد

در وجـود  یو روحـان ینفسـان لکـهم ینچنـ یریر شکل گد یولطف اله یتو عنا یامبرپ یکویاخلاق ن
 یـاتقـرآن و روا یـاتاز جملـه آ یشـواهد نقلـ یو برخ یاتآ یاقکه بر اساس س یکسان یدگاهد یشانا

انـد کـرده یرتفس« اخلاق معاشرت»و «یاخلاق اجتماع» یرا به معنا یمالسلام خلق عظ یهممعصومان عل
 است. یدهبرگز یدگاهد تبیینمفسران و  هایگاهیدد یینمقاله عهده دار تب ین.ایستتام ن

مفسـران، اخـلاق  یـدگاهد یم،خلـق عظـ ی،قرآنـ خـلاق، ایاخلاق نبو ی،اخلاق اسلام :هاکلیدواژه
 .یانیوح
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 (mjfallah.ac@gmail.comی. )گروه اخلاق دانشگاه معارف اسلام یارو دانش یعلم یئتعضو ه ∗

 (۱۶/۳۹/۱۴۳۳ یر پا یخ؛ تار۱۹/۳۰/۱۴۳۳: یافتدر یخ)تار مقاله علمی پژوهشی
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 بیان مسئله .2

تواند در پیشبرد علوم انسانی اسلامی راهگشـا بـوده و زمینـه بـاز می یکی از مسائلی که

ازسازی تعاریف مفاهیم است. اخلاق اسلامی بـه عنـوان سازی این علوم را فراهم کند ب

دانش پیش روی مسلمانان نیز از این امر مستثنی نیست . به همـین جهـت ایـن پرسـش 

مطرح است که مهم ترین گام در اخلاقی سازی علـوم بـه ویـژه علـم اخـلاق اسـلامی 

ر متـون منـدرج د هـایرسد توجه به تعریف اخلاق مبتنی بر آمـوزهمی چیست؟ به نظر

تواند به عنوان سنجه ای بـرای ارزیـابی علـوم می اصلی اسلامی به ویژه آیات و روایات

مقاله آن است که با تمرکز بر تعریف رایـج از  از این اسلامی به ویژه اخلاق باشد. هدف

سوره قلم به بررسی تعریف ماکور پرداخته و با رویکرد انتقـادی  ۴اخلاق بر اساس آیه 

جهت رسیدن به تعریف دینی از اخلاق مورد « خلق عظیم»ائه شده در باب ار هایدیدگاه

بر اسـاس دیـدگاه رایـج برگرفتـه از متـون  تحلیل قرار گیرد. تعریف اخلاق اسلامی که

اخلاق فلسفی است محور شکل گیری اخلاق را نفس و تحقق ملکات نفسانی و رسیدن 

با معیارهای دینی به ویژه آیات قـرآن  آن به اعتدال معنا کرده است. این تعریف از اخلاق

قابل بررسی و ارزیابی است. در این مقاله با محوریت آیه چهارم سوره قلم به ایـن مهـم 

نخست آنکه قرآن  :بر این اساس چند پرسش اساسی قابل طرح استشده است.  پرداخته

و دیـدگاه کند؟ می بر اساس آیه چهارم سوره قلم چه تعریف و تصویری از اخلاق ارائه

دانشمندان اسلامی در تعریف اخلاق تا چه حد به این معنای قرآنی بدست آمده از آیات 

در آیـه « خلـق عظـیم»وحی نزدیک است؟ برای یافتن چنین پرسشی تبیین دقیق معنای 

بیان شده است. بررسـی « عظیم»حائز اهمیت است چرا که در آن اخلاق پیامبر با وصف 

سزایی در رمزگشایی از معنای اخلاق داشته باشد از این جهت در تواند سهم بمی این آیه
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نخست تبیین معنای خلق عظیم در آیه و دیگری  ؛این آیه دو مقصود قابل پی گیری است

استنباط شده از آیه و ابتنای تعریف اسلامی از اخلاق  هایتعریف اخلاق مبتنی بر آموزه

رای دست یابی به این مهم دو مسئله در این اخا شده از آیه ماکور. ب هایبر اساس مولفه

مقاله طرح و بررسی خواهد شد؛ نخست تبیین معنای اخلاق که در پرتو دیدگاه مفسران 

اسـت کـه بـه « خلق عظیم»بر اساس آیه طرح شده قابل تبیین است و دوم تحلیل معنای 

در دوآیه بـه  توان بیان کرد آن است که قرآنمی مسئله نخست وابسته است. آنچه اجمالا

و ترکیب اضافی «خلق عظیم»واژه اخلاق اشاره کرده و آن هم به صورت ترکیب وصفی 

پیشینه عام مسئله و بررسی جامع اخلاق در قرآن مـورد اهتمـام اخـلاق  « .خلق الاولین»

پژوهان و قرآن پژوهان مسلمان واقع شده است که تلا  دانشمندان معاصر شـیعه را در 

؛ جـوادی ۱۹و ۱۶،۱۵ج:۱۰۷۳مطهـری،) توان نمونه ای از آن دانست.یم آثار منتشر شده

 (.۱۰۹۴مکارم شـیرازی،؛ ۱۰۹۰ب؛ مصباح یزدی،۱۰۹۵الف؛ جوادی آملی، ۱۰۵۹آملی، ا

انـد برخی نیز باتوجه به مطالعات اخلاق معاصر تصویری از مباحث قرآنـی ارائـه کـرده

ین معنایی خلق عظیم پرداختـه ازسویی برخی قرآن پژوهان صرفا به تبی ؛(۱۰۹۱جوادی،)

شـانظری، ) و دیدگاه رایج در اخلاق را با رویکرد تفسیری مورد ارزیابی قرار نداده انـد.

  (۱۰۷۹؛ کریم پور قراملکی، ۱۰۹۷

 به تبیین دو مسئله ذکـر شـده پرداختـه «خلق عظیم»تمر کز بر ترکیب  در این مقاله با

نیز در تحلیـل آن اسـتفاده خواهـد شـد. در  قرآنی و روایی هایشود و از دیگر آموزهمی

ی مطرح شـده کـه حـاکی هایتوصیف خلق عظیم برای پیامبر عظیم الشان اسلام دیدگاه

را به معنای صـفات  خلق عظیمگاهی  .اختلافاتی بین قرآن پژوهان به ویژه مفسران است

 ده همسـوو ملکات اخلاقی پیامبر دانسته و برخی آن را با مصادیقی کـه در روایـات آمـ
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توانـد بیـانگر تکـوینی بـودن و می دانند. نکته دیگر اینکه نسبت خلق عظیم به پیامبرمی

موهبتی بودن اخلاق باشد بدین معنی که سرشت و ذات حضرت بر اساس چنین خلقی 

بنا شده باشد واز سوی دیگر چنین اخلاقی در پیامبر مرهـون کسـب و اختیـار و تـلا  

 حضرت نیز هست. 

توان گفت تعریفی که اندیشـمندان اخـلاق اسـلامی از اخـلاق ارائـه می در مجموع

کند که اگر می بیانگر صفاتی است که نفس آدمی به مدد قوای نفس آنها را کسباند کرده

گـردد و می به مدد قوه عاقله اعتدال حاکم شود شخ  متصف به صفات خوب اخلاقی

محقق شـود شـخ  متصـف بـه  اگر این اعتدال صورت نگیرد و طرفین صفات حمیده

رذائل خواهد شد. در این صورت جعل الهی و تحقق مشیت حق در ایجاد چنین صفاتی 

که بر اساس مبانی الهیاتی از لوازم تحقق و شکل گیری این صفات اسـت مـورد توجـه 

قرار نمی گیرد . از اینرو در این آیه عنایت خاصی به حضور و توجه حق در شکل گیری 

پیامبر شده است که از دیدگاه مفسران ذیل آیه مغفول واقع شده است. در صفات اخلاقی 

بیان شده در باب خلق عظیم با تاکیـد  هایادامه با تحلیل آیه ماکور و داوری بین دیدگاه

رو ابتدا با تفکیک ترکیب خلق عظیم از این بر دیدگاه مفسران بحث سامان خواهد یافت.

 کنیم.ه را بررسی میو تحلیل مفهومی این ترکیب مسئل

 تبیین مفهومی خلق در علم اخلاق .1

برای دستیابی به مقصود قرآن از خلق که مفرد اخلاق است بررسی مفهومی این واژه نزد 

دانشمندان اخلاقی حائز اهمیت است .برای اخلاق در منابع مختلف تعـاریف متفـاوتی 

مفـرد کلمـه اخـلاق اسـت.در خلـق انـد ارائه شده است .آنچنان که اهل لغت بیان کرده

 :ب؛ (نـه زودگـار) یدارراسخ و پا ویژگی:الف:مراد ازخلق  اصطلاح دانشمندان اخلاقی
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ایـن صـفت  :اسـت ه اکتسـابی:د( نه ذاتـی) است اختیاری :ج( نه بیرونی) است نفسانی

صـفت شـجاعت باعـث  :شوند؛ مثـالمی باعث صدور رفتارهایی متناسب با این صفات

این رفتارهای متناسب باصفات بدون تامل وفکـر  :شود؛ ومی جاعانهصدور رفتارهای ش

آورده اصـطلاحی اخـلاق  تعریـف شـایع تـرینشـود . ازاینـرو در مـی از انسان صادر

شوند افعالی متناسب با آن صفات بـه صفات نفسانی راسخ و پایداری که موجب می»:اند

؛ ۷۱ابن مسکویه، بی تـا، ص) .«از آدمی صادر شود سهولت و بدون نیاز به تامل و تروی

 ( ۷۷نراقی، ص

اخلاق تنها شامل صفات نفسانی پایـداری اسـت کـه در  1مطابق این دسته، تعاریف

نفس رسوخ کرده باشد و شامل صـفات ناپایـداری کـه بـه صـورت ملکـه نفسـانی در 

گردد؛ در این صورت شخ  بردباری که به صورت موردی دچار غضـب اند نمینیامده

کنـد از ایـن تعریـف خارجنـد. ا بخیلی که با تامل و تفکر فراوان بخشش مـیشود یمی

بنابراین تعریف اخلاق، هیأتی است استوار و راسخ در جان آدمی که کارها بـه آسـانی و 

شود.این تعریـف هـم شـامل فضـایل اخلاقـی بدون نیاز به تامل و تفکر از آن صادر می

ای باشد که افعال زیبا رو اگر این هیات به گونهشود و هم شامل رذایل اخلاقی؛ از این می

نامند و چنانچه آن هیأت به و پسندیده از آن صادر گردد، آن را اخلاق نیک و فضیلت می

ای باشد که موجب صادر شدن افعالی زشت و ناپسند گردد، اخـلاق بـد و رذیلـت گونه

 ( ۱۳، ۱۷ص :۱۰۷۴مصباح یزدی،) شود.نامیده می

در خصوص منشا پیـدایش ایـن صـفات پایـدار  ایند؟می نه پدیدچنین صفاتی چگو

 ـــــــــ ــــــــــــــــــــــــ

دیگرانی مانند ملامحسن فیض کاشانی، خواجه نصیر طوسی، ملا احمد نراقی و ملا مهـدی نراقـی نیـز . 1

 اند.تعاریف مشابهی ارائه کرده
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نفسانی مباحث زیادی طرح شده است؛ برخی معتقدند که این ملکات در اثر تکرار عمل 

آیند در اثر تکرار این کارها و اعمال ظاهری، در درون انسان حالات و صفاتی به پدید می

تری گاهی این واژه در معنای عام.دگوینمی آید؛ این حالات و صفات را اخلاقمی وجود

گیرند اطـلاق رود و به مطلق صفات نفسانی که منشا افعال اختیاری قرار مینیز به کار می

کند نیز کار اخلاقی شود. بر طبق این اصطلاح کار فرد بخیلی که با تکلف بخشش میمی

دهـد نیـز مـیشود و یا کسی که با تامل و تفکر عمل خوبی را انجام مثبت محسوب می

 ( ۴۵ص :۱۰۶۷ ابن عدی،) شود.متصف به اخلاقی بودن می

اند که در این صورت به به کار برده فعل ورفتاربرخی نیز اخلاق را به صورت صفت 

راسخه در نفس  حالتو لو از  کار انجام شده معنای کار اخلاقی است و از این جهت آن

شـود. شـهید مطهـری تعریفـی از ف میپدید نیامده باشد به فاضله یا رذیله بـودن متصـ

پایرد که هم به چگونه رفتار کردن توجه کرده باشد و هم به چگونه بـودن؛ اخلاق را می

شود و چگونه بودن شود به اعمال انسان که شامل گفتار هم میچگونگی رفتار مربوط می

کارهای در این نگاه ما ( ۱۱ص :۱۰۵۷مطهری، ) مرتبط با صفات و ملکات نفسانی است.

 کنیم.می دهیم و در باره آن قضاوتمی اخلاقی و غیر اخلاقی را مورد ملاحظه قرار

تواند موجب فرق انسان ها بـا یکـدیگر شـود یـا می با توجه به آنچه بیان شد اخلاق

یا افراد به واسطه برخورداری از یـک نـوع ویژگـی اخلاقـی ها هممکن است برخی گرو

ثلا اخلاق جوانمردان، اخلاق صوفی ها کـه بـرای خـود م خاص از دیگران ممتاز شوند

 اخلاقیات بخصوصی دارند و به یک نوع ویژگی اخلاقی معروف و مشهورند. دیـن هـم

تواند باعث شکل گیری نوعی از اخلاقیات در طرفداران وپیروان خود داشته باشـد از می

سـلمانان و اخـلاق تواند به معنای نظام رفتـاری مـورد پسـند ماخلاق اسلامی می اینرو
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، ۱۰۶۷اتکینسـون، ) مسیحی به معنای نظام رفتاری مورد قبـول مسـیحیان بـه کـار رود.

تـوان می دهد که بر اساس مبانی مختلف فکریمی نشانها همجموع این دیدگا (.۱۵ص

تبیـین اخـلاق بـر  ،برای اخلاق دیدگاهی طرح کرد، آنچه در این مقاله مقصـود ماسـت

است، مقصودی که شکل گیری خلقیات و صفات را نه صرفا بـر  سوره قلم ۴اساس آیه 

توحیـدی توجیـه  هـایاساس امور نفسانی و فاعلیت عقل محض که بـر اسـاس مولفـه

 خواهد نمود.

 «  خلق»تحلیل مفسران از معنای  .3

یا غیر پایدار نفس ( ملکه) آنچنان که بیان شد بر اساس تعریف رایج شامل صفات پایدار

گـردد آن هـم بـه سـهولت مـی به صدور رفتارهای متناسب با آن صفاتاست که منجر 

ی هایاین تعریف باچالش( ۴۵ص :۱۰۶۷ابن عدی، ؛۷۱ص :ی تا، بابن مسکویه) وآسانی.

همراه شده که منجر به ایراد تعاریف متفاوتی از اخـلاق شـده بـه عنـوان نمونـه برخـی 

اما آنچه مقصود  (۱۳۷ص :۱۰۷۵لکی،قرام)اند تعاریف قید رفتار را مورد توجه قرار داده

« خلـق عظـیم»ماست توجه و تمرکز بر آیه چهارم سوره قلم است کـه در آن پیـامبر بـه 

ی دربـاب اخـلاق طـرح هایاخلاقی معاصر دیدگاه هایوصف شده است. البته در نظریه

شده است که مبتنی بـر رویکردهـای مختلـف و بـر اسـاس نظریـات هنجـاری اسـت. 

وظیفه گرایانه و غایت گرایانه هرکـدام بـر اسـاس دیـدگاه  ،لت گرایانهرویکردهای فضی

اسـلامی در  هـایخود پیشنهاداتی را برای تعریف اخلاق ارائه کرده اند. از طرفی دیدگاه

اخلاق نیز رویکرهای مختلفی مثل رویکرد عقلـی، رویکـرد نقلـی، رویکـرد عرفـانی و 

رویکـرد  (.۱۷، ص۱۰۹۷و دیگـران، احمـد پـور ) را سپری کرده اسـت رویکرد تلفیقی

فلسفی رویکرد غالب در اخلاق اسلامی است که اخلاق را صـفات پایـدار و راسـخ در 
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گردد بدون می داند که منجر به ظهور رفتارهای متناسب با این صفات از شخ می نفس

دو و هیچ تامل و درنگی؛ هرچند در اینکه اخلاق را صفات بدانیم یا رفتار یا ترکیبی از این

اخلاقی را قوای نفسـانی برشـمریم یـا قلـب امـا پرسـش  هاییا اینکه مبدا صدور رفتار

 اساسی این پژوهش دیدگاه قرآن در باب چیستی اخلاق است. 

وَ »آید در دو آیه واژه خلق به کار رفته اسـت . یکـی آیـه می آنچه از شواهد قرآنی بر

سـوره  ۱۰۶آمـده اسـت و دیگـری آیـه  ۴لـم آیـه که در سوره ق« می یخُلقُی عَظِ  إِنَّكَ لعََلی

; اسـت رفتـه کاربه هیآ دو نیهم در خُلقُ واژه گرچه«. ان هاا الا خُلقُ الاولین:»شعراست

 طرفـی از رایـز; دارد ارتبـاط اخلاقی مسائل با میکر قرآن اتیآ از ارىیبس دیتردبی ولی

م بعُثِتُْ  إنلما» :است فرموده 6اسلامامبریپ  قرآن گر،ید سوى از و «الأخلاق رمَ مکا لأتُمِّ

 بـه آراسـتگی چگـونگی اخلاقی مکارم معرفی ضمن دیبا ن،یبنابرا; است بعثت سند زین

 است ییهاواژه بر مشتمل اتیآ اخلاق، مقوله با مرتبط اتیآ جملهاز. کند انیب هم را آنها

 سـعادت ،(۷ ،۷۱/شمس) هیتزک و دسل  :هاىمانندواژه; دارند مفهومی وندیپ اخلاق، با که

 ،۱۶/شـعرام; ۱ ،۹/انفـال) افساد و اصلاح ،(۱۳ـ۷ ،۷۱/شمس; ۱۳۷ ،۱۱/هود) شقاوت و

 اخـلاق مصـداقی مرتبطات به که اتییآ زین و ،(۶ ،۶۴/تغابن) ضلالت و تیهدا و( ۱۹۱

ی عمل ای خُلق به و پرداخته  ،(۷،۰۰/مائـده) سـرقت قبح از مثال براى و کرده اشاره خاصل

 و( ۷۱ ،۰/عمرانآل; ۵۷ ،۱۶/نحل) انفاق حسن ای( ۷،۱۷/مائده) قتل و( ۱۵۷ ،۱/بقره) ربا

 از کـه اتییـآ عمـده ن،یـا بـر افـزون. اسـت رانده سخن( ۱۷،۴۱/میمر) راستی و صدق

 بـا د،یگومی سخن معاد و رسالت و وحی عت،یطب عالم و انسان ملکوت، عالم خداوند،

 ( ۱۰۹۱جوادی،) .استمرتبط زین اخلاق

ل آیه چهارم سوره قلم روایاتی ذکر شده است که به شأن نـزول آیـه و مـراد از در ذی
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ش یدر مجمع البیان در شأن نزول آیه چنین آورده کـه وقتـی قـر :خلق عظیم پرداخته اند

م کرد، شـروع ین مقدم داشت، و او را تعظیریرا بر سا 7علی 6دند که رسول خداید

مفتون علی علیه السلام شـده. خـداى  6دمحم :و گفتند ،7ی از علییکردند به بدگو

تو به  نکهیو در آن خداى تعالی سوگند یادکرد به ا ه را نازل کردین آیتعالی در پاسخ آنان ا

كَ لعََلـییْ وَ إنَِّ لكََ لَأجَْراً غَ »:ستی وسپس فرمودیواسطه انعام الهی مجنون ن  رَ مَمنوُنی وَ إِنّـَ

 «.م هستییر دارى، و تو داراى خلقی عظیجرى انقطاع ناپاو تو ا( ۴و ۰قلم ) ؛می یخُلقُی عَظِ 

 ( ۱۱۱ ،۱۷ج :۱۰۵۱طبرسی،)

تواند به تبیین خلق عظیم در آیه کمک کنـد تبیـین معنـای خلـق اسـت کـه می آنچه

ی مطرح کرده اند. نوع تفسیر و تبیینی که از معنای خلـق صـورت هایمفسران نیز دیدگاه

برداشت و تفسیر خلق عظیم و نتایج اخلاقی و حتـی تواند در می گرفته متفاوت است و

قابـل توجـه هـا هکلامی آن تاثیر گاار باشد. برای دستیابی به معنای خلق برخـی دیـدگا

در این زمینه ها هاست.در این بخش با تاکید بر تفاسیر ضمن تحلیل معنای لغوی به دیدگا

 کنیم.می اشاره

اث اخلاق اسلامی و دیدگاه صـاحبنظران اختلاف دیدگاه در معنای اخلاق که در میر

تواند به چیستی اخـلاق از می حوزه اخلاق بیان شده و عرضه آن به معنای قرآنی اخلاق

خلـق »تـوانیم دیـدگاه قـرآن در بـاب می ما دیدگاه قرآن بیانجامد. با تبیین معنای اخلاق

کـه بـرای در گـرو معنـایی اسـت « عظـیم»را تشریح کنیم. در اصل تبیین وصف « عظیم

کنیم. آنچه در نگاه مفسران برای خلق عظیم آمده بر اسـاس ادلـه ای کـه می اخلاق اخا

 مسئله دوم مقاله پیش روست که بدان خواهیم پرداخت. اند بیان کرده
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 «خلق عظیم»در تفسیرها هدیدگا .0

لاق مدد تواند به فهم قرآنی از اخمیاند آنچه مفسران ذیل آیه چهارم سوره قلم بیان کرده

توصـیف شـده « عظیم»که در آن خلق پیامبر با صفت « خلق عظیم»رساند به ویژه وصف

مبتنی بر احادیث و روایـاتی ها هدهد بیشتر دیدگامی است. بررسی نظرات مفسران نشان

باری برخـی اند است که ذیل آیه مطرح شده و مفسران شیعه و سنی بدان ها استناد کرده

به معنـایی متفـاوت از آیـه و اند یاق آیه و آیات دیگر سعی کردهمفسران نیز بر اساس س

طرح شده را دسته بندی وضمن بررسی و  هایدست یابند. ما دیدگاه« خلق عظیم»بویژه 

 .نقد آنها دیدگاه اختیار شده که همراه با یک بازسازی است را ارائه خواهیم کرد

 معنای رفتار وافعال .0-2

شود یـا می ترین پرسش آن است که آیا اخلاق شامل صفاتآنچنان که بیان شد مهم 

رفتار؟ این پرسش امروزه نیز در معنای اخلاق مورد توجه پژوهندگان اخلاق است. آنچه 

یابیم و در دیدگاه مفسـران و صـاحبنظران اخلاقـی نیـز می ما از مجموعه آیات قرآن در

ت و رفتار است و نمـی منعکس شده است آن است که معنای اخلاق در قرآن جامع صف

توان آن را از هم جدا دانست با این وصف در مورد آیه مـاکور اخـتلاف اسـت. برخـی 

بر اساس اختلافاتی چنانکه از اند سوره قلم به هر دودیدگاه قائل شده ۴مفسران ذیل آیه 

تواند افعال و تکرار افعال را عاملی برای ایجاد ملکـه و صـفات پایـدار می دیدگاه برخی

به عنوان نمونه شیخ طوسی در تبیـان اند انست و و برخی نیز به صرف افعال نظر داشتهد

 :کندمی خلق را اینگونه معنا

م الصبر علی الحق و سعة البـال، و یالفعل علی عادة، فالخلق الکر یفالخلق المرور ف

ر الأمور علی مقتضـی العقـل؛ خلـق عبـارت اسـت از انجـام کـاری برحسـب یتدب
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 صبر بر حق، و بخشش و تدبیر امور به اقتضای عقـل اسـت. ،لق کریمعادت.پس خ

 (  ۵۷ ،۱۳ر القرآن جیتفس یان فیالتب)

اهل سنت، خلـق را  هایمختلف و برخی دیدگاه هایشیخ طوسی ضمن بیان دیدگاه

بیشـتر امعـان « فعل= رفتـار»به معنای انجام کاری به حسب عادت معنا کرده و به معنای 

توان در دیدگاه شیخ طوسی معنای فراینـدی را بـرای ایجـاد می ات. البتهنظر دارد تا صف

کنددریافت . ایشان معنای عادت را در منشا تحقـق می تعبیر« عادت»صفات که از آن به 

خلق عظـیم  «خلق»خلقیات وافعال دخیل دانسته و با بیان مصادیقی ضمن ترسیم معنای 

ر مسیر حق، بال و بخشـش، تـدبیر امـور بـه کند. مصادیقی مثل صبر دمی را نیز تشریح

شمارد. وخلق عظیم که پیامبر بدان متصف شـده می اقتضای را از مصادیق خلق کریم بر

 داند که نمی توان ورای آن مدحی را برشمرد.می را بهترین مدح در باره پیامبر

 ( اسلام) دین عظیم .0-1

است که بـا تعـابیری « دین»ست یکی از معانی که برای خلق عظیم در آیه بیان شده ا

ذیل آیه شریفه در بیان مفسران منعکس شده است که بیانگر « اسلام»و « دین عظیم»چون 

خلق کرده است.این دیدگاه درتفاسیر « دین عظیم»این معناست که خداوند پیامبر  را بر

 كَ لعََلـیوَ إِنّـَ»روایی بیشتر مورد توجه واقبال قرارگرفته است .در تفسیر طبری ذیل آیـه 

ضـمن بیـان  ایشان پس از بیان ایـن دیـدگاه« م.ین عظید :قولی» :آمده است « می یخُلقُی عَظِ 

ن یـإنـك علـی د :قـولی می یخُلقُی عَظِ  وَ إِنَّكَ لعََلی قوله:»روایتی به نقل از ابن عباس آورده

 ( ۰۹۱، ۱ :۱۴۱۱طبری، ) «م، و هو الإسلام.یعظ

از خلق عظیم دین عظیم است وایـن دیـن هـم همـان این بدان معناست که مقصود 

ای پیـامبر مـا تـو بـر دیـن اسـلام » :شـود می اسلام است.در این صورت معنای آیه این
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کند نیز به همـین معنـا از می در روایت دیگری که وی از راویانی از مجاهد نقل«.هستی.

البته در ایـن « ن.یالد :قال می یخُلقُی عَظِ  :عن مجاهد، قوله».... :خلق عظیم اشاره کرده است 

 کند ودر روایت قبل دین اسلام را مقصود از ایـهمی روایت به دین به معنای مطلق اشاره

 :داند. در این تفسیر روایت دیگری در این باب ذکرشدهمی

ه؛ لعلـی یه، مما أمره الله به، و وکله إلیکان عل ینه، و أمره الاید یعنی می یخُلقُی عَظِ  عَلی

دین وی وامر اوست که بر اساس آن است از آنچه خداونـد بـه او امـر  ؛عظیم خلق

 (  همان) کرده و او را وکالت داده در آن امر.

در تفاسیر دیگر نیز به این معنا توجه شده اسـت وضـمن بیـان معنـای خلـق عظـیم 

ــد. ــه ان ــز پرداخت ــین آن نی ــه تبی ــن ب ــا دی ــاق آن ب ؛ ۰۹۱ ،۱ج :۱۰۶۰، یقمــ :ر.ک) وانطب

  (۰۴۶ ،۱۷ج :۱۴۳۹ی،راز

در این زمینـه فخـر اند برخی مفسران این دیدگاه را برنمی تابند و آن را به نقد کشیده

کند. وی ابتـدا بـه نقـل از ابـن می رازی ضمن بیان روایات مرتبط با این بحث آن را نقد

تو بر دین عظـیم حلـق شـده » :عباس معنای خلق عظیم را دین عظیم بیان کرده و اینکه 

 :کند کهمی این روایت را نقل« یا

ن یمن هـاا الـد یو لا أرضی عند ینا أحب إلیلم أخلق د» :أن الله تعالی قال له یرو

 (  ۶۳۱، ص۰۳ج :فخر رازی، همان) الإسلام. یعنی«ته لك و لأمتكیاصطف یالا

ایشان بابیان این روایت و اخا معنای اسلام در معنای خلق آن را نقد و قولی ضعیف 

 :دهدمی داد کرده وبا تحلیل فلسفی نسبت به چنین دیدگاهی واکنش نشانقلم

ة، و یـة و قوة عملیف، و ذلك لأن الإنسان له قوتان، قوة نظریو اعلم ان هاا القول ضع

ة، فـلا یـرجع إلـی کمـال القـوة العملیة، و الخلق یرجع إلی کمال القوة النظرین یالد

وبـدان ایـن قـول  ؛(۰۳،۶۳۱ج :۱۴۳۹فخـررازی،) مکن حمل أحدهما علی الآخری
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بـه کمـال قـوه  نظـری وعملـی. دیـنقوه  :ضعیف است چرا که انسان دوقوه دارد

س ممکـن نیسـت حمـل یکـی بـر ؛ پـنظری برمی گردد وخلق به کمال قوه عملی

 دیگری.

داند و بـر اسـاس دیـدگاه اخـلاق می فخر، چنین معنایی برای خلق عظیم را ضعیف

توان استدلال فخر راضی را بر اساس قیاسی اینگونـه می کند.می فلسفی علیه آن استدلال

  :تبیین کرد

 انسان برخوردار از دوقوه نظری و عملی است.  :الف

دین مربوط به کمال قوه نظری انسان است وخلق به قـوه عملـی انسـان مـرتبط  :ب

  است.

تبط دانسـت در نمی توان امری را که مرتبط با قوه عملی است به قوه نظری مر :نتیجه

 نتیجه تفسیر خلق عظیم به دین صحیح نیست. 

کنـد کـه مـی کنـد وبیـانمی فخر رازی در پاسخ به چنین اشکالی وجوهی را مطرح

 :ممکن است دواشکال به پاسخ واستدلال ما وارد شود 

اینکـه خلـق در  :ممکن است همچنین پاسخ داده شود به این اشکال از دو وجـه، اول

آنچنـان کـه بیـان :ه این عادت در ادراک باشد چه در فعل. وجه دوملغت عادت است چ

 کردیم خلق امری است که به اعتبار آن امـر انجـام افعـال جمیلـه بـه سـهولت صـورت

س وقتی روح قدسی انسان استعداد وافری برای دریافت معارف الهـی وعـدم ، پگیردمی

ل معـارف حقـه لـاا بعیـد قبول عقائد باطله دارد پس این سهولت حاصل شده برای قبو

 ( ۰۳،۶۳۱ج :مان، هفخر رازی) «نیست چنین سهولتی را خلق نامید.

داند که اگر ما خلق را انچنان که در لغت آمـده می فخر اشکال اول را به دیدگاهش آن

عادت دانیم این عادت هم در قوه نظری وادراک است وهم در قوه عملی لاا اشکال شما 
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ال دومی نیز ست وآنکه خلق امری است که به واسطه آن افعال وارد نیست از طرفی اشک

زند چه اشکالی دارد ما برای روح قدسی ویژگـی قائـل می جمیل بسهولت از انسان سر

شویم که بتواند به سهولت عقاید حق را بپایرد واز اینجهت ما از چنین سهولتی به خلـق 

د وهم به حوزه ادراک کـه امـور شومی یاد کنیم . در این صورت اخلاق هم شامل اعمال

دینی است. فخر در پاسخ به چنین اشکالاتی با تفکیک حوزه نظر از عمل برخی موارد را 

دهد و مقام آن را از مقام عمـل می در حوزه نظر با وصف عظیم، شاهد مدعای خود قرار

وَ  :م، فقـالیظـة بأنه عیرجع إلی قوته النظریإن الله تعالی وصف ما  :و أقول:»داند می جدا

ِ عَلَ   ( همان :فخر رازی) «[۱۱۰ :ماً ]النسامیكَ عَظِ یْ عَلَّمَكَ ما لمَْ تکَنُْ تعَْلمَُ وَ کانَ فضَْلُ الله

بر اساس نقل فخر اینکه پیامبر از جانب خداوند امور نا آمـوختنی را تعلـیم یافتـه از 

جه به مطالب فـوق مصادیق نظری است که با وصف عظیم قابل توصیف است؛ اما با تو

در  ،به سهولت نمی توان از معنای دین یا دین اسلام و رابطه آن با معنای خلـق گاشـت

مهم دین اخلاق است که در  هایاینجا بر اساس دیدگاه رایج امامیه یکی از اجزا و بخش

دهند از سویی دین به عنـوان راهنمـای انسـانها همـه می کنار فقه و عقاید دین را شکل

ثغور و معیار اخلاق را بیان کرده است؛ البته علامه طباطبایی بین دیدگاه خود که حدود و 

داند ودیدگاهی که آن را به معنای دین یا اسلام تفسیر کـرده می خلق را به معنای صفات

ضمن بیان دیدگاه ماکور و روایتی از ابی الجارود که خلق عظـیم را  داند ومی قابل جمع

و نیز روایتی از تفسیر قمی که مقصود از خلق عظیم را دین عظـیم  به اسلام تفسیر نموده

ن و الإسـلام علـی کمـال الخلـق و ید اشـتمال الـدیـری :أقـول»:کند آورده اسـتمی بیان

 «به؛ اراده کرده از اشتمال دین واسلام کمـال خلـق وسـنت قـرار دادن آن را 6استنانه

دین و اسلام بـر کمـال اخـلاق  بر اساس این دیدگاه،( ۱۳۰، ص۱۳ج :۱۰۷۳طباطبایی،)
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بدان عمل کرده اند.از این جهت خلـق عطـیم رابـه اسـلام  6مشتمل است که پیامبر

 را در دیـن و اسـلام 6ودین معنا کرده اند. در اصل علامه نمود خلـق عظـیم پیـامبر

کند در اصل ظهور خلق عظیم پیـامبر را در می داندو اینگونه بین این دو دیدگاه جمعمی

شمارد. البتـه بـا می داند یا به تعبیر دقیق تر اخلاق پیامبر را ظهور دین حقیقی برمی دین

تـوانیم دیـدگاهی را کـه روایـات طـرح می این تفاسیر ما هم به ظهور آیه پایبندیم وهم

توجیه کنیم. پس اخلاق پیامبر چیزی جز دین و انطباق با موازین شرعی و دینی اند کرده

معنایی تشکیکی برای خلق منظور کرد که در بـاره پیـامبر بـه کمـال توان می نیست. البته

خلق »خود رسیده وآن تحقق کامل دین در وجود پیامبر خداست. پس با این تفسیر اینجا 

پیامبر نه به معنای دین که به معنـای انطبـاق کامـل اخـلاق پیـامبر بـا منویـات و « عظیم

عمده ا  حـوزه اخـلاق اسـت  هایالهی است. اگر دین اسلام یکی از بخش هایسنت

ای است که همه خلقیاتش مطابق با دین خدا شکل گرفته است و خداوند  پیامبر به گونه

آن را بر اساس آن خلق نموده است. در این صورت اگر اخلاق را امری تشکیکی بـدانیم 

و یابـد معنـای تـام آن در بـاره پیـامبر می که در همه قوای نظری و عملی ظهور و بروز

یابد. چیزی که معنای مصطلح می عادی ظهور و بروز هایمراحل ضعیف تر آن در انسان

 سازد.می فلسفی از اخلاق را با ملاحظاتی همراه

 قرآن و ادب القرآن .0-3

بیـان « ادب»ی که در این باب مطرح است خلق عظیم را به معنـای هاییکی از دیدگاه

ه معنای مطلق بیان شده و در اصـل ایـن اداب را کرده اند. در برخی تفاسیر معنای ادب ب

که خداوند پیامبر  را بر اساس آن تربیت نمود و برخـی ایـن اند منتسب به حق دانسته

بیان کرده اند. البته این دیدگاه بیشتر در روایات منعکس شده است « ادب القرآن»آداب را 
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به عنـوان نمونـه در اند بیان کرده و تفاسیر روایی ذیل این ایه روایات مرتبط با این آیه را

روایت را شاهد این مطلب بیان کرده است. به عنـوان نمونـه  ۷تفسیر نورالثقلین ذیل آیه 

 :در روایتی آورده است

 ِ بَ نبَ َ تبَاَرَكَ وَ تعََالیَ أَدَّ فِ وَ خُـاِ العَْفْـوَ وَ أْمُـرْ بـِالعُْرْ » :بهَُ، فقََـالَیهُ فأََحْسَنَ تأَْدِ یَّ إِنَّ الله

 ِ ُ « نَ یأَعْرِضْ عَنِ الجْاهلِ ا کاَنَ ذَلكَِ أَنزَْلَ الله انـک لعلـی خُلـُق عظـیم؛ خداونـد » :فلَمََّ

« خـدالعفو...»تبارک و تعالی پیامبر  را تادیب نمود به نیکو ترین وجه پس فرمـود 

عروسـی ) «انک لعلی خُلقُ عظـیم:»وچون پیامبر اینچنین عمل کرد این آیه نازل شد

 (.۰۹۷ ،۷ :۱۴۱۷ی، حویز

معنـا « ادب القـرآن»برخی مفسران به ویژه مفسران اهل سنت معنای خلق عظیم را به 

مفسـرانی مثـل ( ۶۳۱، ص۰۳فخـر، ج)انـد و در این زمینه روایـاتی نقـل کـردهاند کرده

که اند و نقل عائشه را در این زمینه آوردهاند صاحب تبیان نیز این دیدگاه را گزار  کرده

، ۱۳ج :مـان، هطوسـی) پیامبر اکرم در ده آیه اول سوره مومنون منعکس شده استخلق 

  (۱۳ص

کند کـه مضـمونش در می طبری نیز در جامع البیان به شکل مبسوطی روایاتی را نقل

بر دارنده این معناست که خلق پیامبر همان قرآن وبر اساس قرآن است وی در بخشی از 

 :هسوره قلم آورد ۴روایات ذیل آیه 

توی ای پیامبربر ادب عظیم هستی واین همـان ادب قـرآن  :ذکر کرده برای پیامبر 

 است که خداوند پیامبر  را بـا آن ادب نمـود وآن همـان اسـلام و شـرایع اسـت.

 (  ۱۱، ۱۷ج :۱۴۱۱طبری، )

آنچنان که طبری بیان کرده مقصود از خلق عظیم ادب قرآن است که خدا پیامبر  را 

است. وی ادب قرآن را همان دین و شرایع الهی معنا کرده است. بر این  بدان تادیب کرده
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و ادب قرآنی جمع نمود. طبری در تبیین این  ،توان بین خلق عظیم پیامبر، دینمی اساس

کند به عنوان نمونه از برخی روات که از عائشـه در می دیدگاه به روایات متعددی اشاره

فخـر رازی ضـمن ( همان) «کان خلقه القرآن»:خ داد باره خلق پیامبر سوال شد و وی پاس

اشاره به روایاتی در این زمینه از سعید بن هاشم که از عائشه در باره اخلاق پیامبر پرسش 

قَـدْ أَفلْـَحَ  :کان خلقه القرآن، ثـم قـرأت :فقالت» :نمود این نقل عائشه را آورده است که 

 «تای[ إلی عشرة آ۱ :]المؤمنون المُْؤْمنِوُنَ 

فخر رازی پس از نقل این روایت معتقد است این تفسیر از اخلاق پیامبر اشاره دارد 

به نفس مقدس پیامبر که مجاوب عالم غیب وآنچه متعلق به آن عالم است به گونـه 

 ( ۶۳۱ ،۰۳ج :فخر رازی، همان) :ای که از لاات بدنی وسعادات دنیوی منفور است

شده این معنای از خلق عظیم نیز قابل توجیـه طرح  هایدر مجموع بر اساس دیدگاه

و تطبیق است. انطباق خلق عظیم پیامبر بر قرآن و دین بیانگر مصادیقی از اخـلاق اسـت 

بـدان متصـف  6که کمال آن در قرآن و دین اسلام بیان گردیده است و پیـامبر اکـرم

ر آن در اعمـال و گردیده است . لاا این تفاسیر بیانگر خلقیاتی از پیامبر هستند کـه ظهـو

دهد و این خلقیات و رفتارها همان اموری است که در قرآن می رفتار پیامبر خود را نشان

برای یک انسان کامل ترسیم شده است لاا آنچنان که بیان شد فخر رازی این ویژگی هـا 

 تواند به عنوان دیدگاه برگزیـدهمی داند.اما آنچهمی را حاکی از نفس طاهر و طیب پیامبر

 مورد بررسی قرارگیرد دیدگاهی است که مقصود از خلق عظـیم را اخـلاق نبـوی معنـا

گردانـد. در ایـن صـورت خلـق می کند ودیگر معانی را به نحوی به همین دیدگاه برمی

گـردد و مـی ظاهری اطـلاق هایپیامبر مطابق قرآن است. البته معنای ادب که به ویژگی

ز در اینجا حائز اهمیت است. در اینجـا اخـلاق را بـه کند نیمی نمودهای ظاهری را بیان

دانیم که مورد تایید قرآن است و قرآن چنین آدابی را بیان کرده است. لاا می معنای آدابی
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توانیم اخلاق را به رفتارهای ظاهری و نمودهای رفتاری می با چنین بیانی از تفسیر خلق

ظـاهری بـا  هـایل و دقیق چنـین نمـودنیز معنا کنیم که وصف عظیم بیانگر انطباق کام

الهـام « واوحینا الیهم فعل الخیرات»منویات و آداب قرآن است.جالب آنکه در آیه شریفه 

که پیامبر خدا اند فعل خیر را برای اولیای معصوم به ویژه پیامبر خداوند به این معنا آورده

هی و وحی هسـتند و حتـی و اولیای معصوم در اخلاق و انجام امور خیر ملهم به الهام ال

فعلشان آن چیزی است که خدا بر آنها وحی نموده است. چنین دیـدگاهی در آیـه فـوق 

الاکر موید این معناست که خلق عظیم که در نگاه مفسران به معنـای ادب القـرآن آمـده 

همسویی و همتایی اخلاق پیامبر با اخلاق قرآنی و آنچه خداوند وحی نموده بـه عنـوان 

 کند.می خلاق را تاییدآداب و ا

 وملکات اخلاقی صفات .0-0

یکی از معانی که برای خُلق در آیه ماکور بیان شده والبته دیدگاه غالب مفسران است 

را نیز صفات نفسانی راسـخ « خلق عظیم»است. در این صورت معنای « صفات نفسانی»

ایی که مفسران بیـان همراه شده است. شواهد معن« عظیم»دانیم که با وصف می در پیامبر

 گردد؛می بررسیاند کرده

فشارد فخر رازی است. می از کسانی که بر انطباق معنای خلق بر صفات اخلاقی پای

کند و تاکید  بر خلق به معنای صـفات و می وی در تفسیر خود برای خلق اجزایی بیان

 :گویدمی ملکات پایدار نفس است وی

فعال نیکو را برا کسـی کـه متصـف بـه آن اسـت خلق ملکه نفسانی است که انجام ا

سازد. وبدان انجام کارهای نیکو چیزی است و انجام آن بـا سـهولت چیـز می آسان

 شود را خلق گوینـد.می دیگری.پس آن حالتی که به اعتبار آن چنین سهولتی حاصل

 (  رازی، همان)
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متصف به  شود افرادی کهمی وی معتقد است خلق یک ملکه نفسانی است که باعث

چنین ملکه ای هستند به سهولت افعال نیکو از آنها صادر شود. سپس وی بین انجام افعال 

تفکیک قائل شده وحـالتی را کـه بـه اعتبـار آن چنـین  جمیله وسهولت انجام این افعال

شـود می نامد. در اصل خلق به حالتی نفسانی اطلاقمی شود را خلقمی سهولتی حاصل

فعال به سهولت از انسان صادر شود. وی برای تبیین این مسئله به برخـی که به اعتبار آن ا

مصادیق مثل پرهیز از شح نفس، بخل، محبت رفتاری و گفتاری وترک ارتباط و هجـران 

، ۰۳ج :رازی، همـان) از دیگران وآسان گیری در معاملات وغیرمعاملات و...اشاره میکند

 ( ۶۳۱ص

صفات نفسانی صرف است بلکه صـفات نفسـانی از دیدگاه فخر معنای خلق نه تنها 

گردد.یعنی خلق شامل می است که موجب اتیان عمل مطابق با آن صفات ابه قید سهولت

ملکه نفسانی است که منجر به صدور افعال به سهولت است. نکته دیگر در دیدگاه فخـر 

در بیـان شـود لـاا مـی آنست که این ویژگی و معنای از اخلاق شامل رذائل اخلاقی نیز

کند می ی چون شح نفس وبخل و غضب را بیانهایمصادیق مواردی مثل نیز ترک ویژگی

تواند به حالتی برسد کـه هـم در می داند. لاا معتقد است نفسمی وآنها را مصادیق خلق

انجام افعال نیکو وحسن براحتی وسهولت مبادرت ورزد وهم در ترک رذائل اخلاقی بـا 

قدرت ملکه نفسانی هم بر صـدور اسـت  ترک کند.در این صورتچنین سهولتی آنها را 

  :کندمی هم ترک. علامه طباطبایی ذیل آیه معنای خلق را به ملکه نفسانی معنا

شود افعـال فضـیلت می خلق به معنای ملکه نفسانی است که به سهولت از آن صادر

ره وافعال رذیلـه کـه مـاموم اسـت مثـل شـ که ممدوح است مثل شجاعت و عفت

لیکن هرگاه خلق به شکل مطلق استعمال شـود از آن افعـال نیکـو وحسـن ، ووجبن

 (  ۰۶۷ ،۱۷ج:همان طباطبایی،) شود.می فهم
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ایـن  :و بیان مصادیق آن معتقد اسـت علامه ضمن تقسیم خلقیات به فضایل و رذایل

سـتاید، لـیکن بـا در نظـر گـرفتن آیه هر چند به خودی خود حسن خلق رسـول را مـی

ص سیاق، به خصوص اخلاق پسندیده اجتماعی ا  نظر دارد. اخلاقی که مربوط خصو

به معاشرت است از قبیل استواری بر حق، صبر در مقابل آزار مردم و عفو و اغمـاض از 

انـد مـراد آنان، سخاوت، مدارا، تواضع و امثال آن. بنابراین اینکه بعضـی مفسـرین گفتـه

نیست مگر اینکه منظور خـود را طـوری توجیـه ازخلق دین اسلام است، تفسیر درستی 

در بحث روایی برای چنین انطباقی آورده  کنند که به بیان ایشان برگشت کند. علامه خود

مراد اینست که دین اسلام مشتمل بر کمال هرخلق پسندیده است و رسول خدا »است که

 :مـان، هطباطبـایی) «بعثت لاتمم مکارم الاخلاق.»دارای آن بود لاا در روایت نقل شده 

 ( ۶۰۱، ص۱۷

بر این اساس بر اساس دیدگاه علامه خلق شامل صفات است امـا در آیـه صـفات و 

ملکات نفسانی است که در اخلاق اجتماعی و ارتباطات اجتماعی پیامبر ظهـور و بـروز 

 عفو واغماض از این موارد است.  ،یافته است . مواردی چون صبر

مثل فخر رازی و علامه مواجهیم معنای صـفات بـودن  کسانی هایانچه ما در دیدگاه

خلق است که به وصف عظیم مقید شده است که نشان دهنده کمال چنین حالتی نفسانی 

است. به عنوان نمونه فخر در تبیین معنای خلق عظیم پیامبر معتقد اسـت  6در پیامبر

، فخر رازی) نمود وقتی اخلاق حمیده پیامبر به کمال رسید خداوند آن را به عظیم وصف

قُـلْ مـا »وی برای چنین معنایی به برخی شواهد قرآنی از جمله آیه (.۶۳۱، ص۰ج:مانه

اشاره کرده؛ معنای متکلف نبودن  (۹۶ :ص) «نَ یهِ منِْ أَجْری وَ ما أَناَ منَِ المُْتکَلَِّفِ یْ أَسْئلَکُمُْ عَلَ 

معنای خلق را فخر باعـدم داند . در اصل می پیامبر را عدم تکلف وی در ظهور اخلاقش
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زند و علت عدم تکلف پیامبر در ظهور اخلاقش را بر اساس تفسیر  از می تکلف گرده

 «رجع إلی الطبعیلا بل یدوم أمره طویلأن المتکلف لا :»کند و آورده است می تکلف بیان

امـری اسـت کـه در آن دوام  با چنین بیانی معنای خلـق( ۰۳،۶۳۱ج فخر رازی، همان،)

 گردد.می تمرار لحاظواس

توان اشکالاتی وارد دانست . اینکه مـا می البته به این دیدگاه در معنای خلق عظیم نیز

گیـرد نیـاز بـه می خلق عظیم را به معنای ملکه نفسانی که از آن فعل به سهولت صورت

تامل جدی دارد حتی چنین امری در رفتار و نوع سلوک پیامبران نیز حائز اهمیت اسـت. 

این معنا که ایشان در برخی شرایط به واسـطه ارتبـاط قـوی و توجـه و عنایـت آنـی  به

 وَ مـا» :یافتند کما اینکه در قرآن به نقل پیامبر خدا آوردهمی خداوند از برخی امور رهایی

ئُ  ومِ إِلاَّ  ینفَسِْ أُبرَِّ ارَةح باِلسُّ و « ۷۰یوسـف/ »مح یورح رَحِ غَفُ  یإنَِّ رَبِّ  یرَحِمَ رَبِّ  ماإنَِّ النَّفسَْ لَأمََّ

تْ بهِِ :»یا از زبان پیامبر خدا حضرت یوسف علیه السلام که فرمود   لوَْلَا  بهَِا وَهَمَّ  وَلقََدْ هَمَّ

این ها بیانگر آن است که هرچند پیامبران خـدا تربیـت ( ۱۰یوسف/ ) «رَبِّهِ  برُهَْانَ  أَنْ رَأَى

خورده ولـی در برخـی شـرایط ملکـات و و روح آنها به کمالات صیقل اند شدگان الهی

نمی تواند موجب تحقق اخلاق پیامبران شودد بلکه انچه اخلاق  روحیات نفسانی صرف

زند عنایت و استعانت و توفیق الهی است. آری ممکن اسـت بیـان شـود کـه می را رقم

 پیامبران بخصوص پیامبر اعظم به واسطه برخورداری از چنین ملکـه نفسـانی اسـت کـه

توانـد می واند جلب رحمت الهی را داشته و مشمول توفیقات خاص الهی شود. اینتمی

و گویای نقش اختیاری آنان در کسب چنین کمالاتی باشد باری نمی  سخن درستی باشد

توان بر اساس مبانی دینی صرفا مسئله اخلاق را در پیامبران خدا معطوف به تـاثیر ملکـه 

ما اینکه برخـی افعـال انسـانی را صـرفا نمـی تـوان نفسانی در بروز اخلاقیات دانست ک
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محصول ملکات دانست. چرا که حتی ممکن است سابقه ای در نفس انسان نداشته و آنا 

به واسطه عنایت الهی در انسان رخ داده است حتی در قرآن به صراحت برخی اخلاقیات 

است آنجا که فرمود و حتی افعال خیر مستند به وحی الهی شده که قرآن قائل به نزول آن 

که نشانه وحی افعال خیر است . مبدا چنـین فعلـی نمـی « واوحینا الهیم فعل الخیرات» :

رسـد سـیاق آیـه وشـدت مـی تواند صرفا ملکات راسخ و پایدار در نفس باشـد. بنظـر

تـوان خلـق عظـیم می برای خلق پیامبر بیان شده است« عظیم»واهمیتی که بواسطه واژه 

اص به پیامبر دانست که برخوردار از یک عنایت ویژه وخاص اسـت کـه پیامبر را اختص

دیگر نمیتوان صرفا ملکات نفسانی را در آن دخیل دانست. از اینـرو نمـی تـوان اخـلاق 

قرآنی را صرفا به معنای ملکات راسخ د رنفس که منجر به صدور رفتارهای متناسـب بـا 

بـرای مومنـان بسـته بـه درجـات و  شود دانست. به بیان واضح تر معنای اخـلاقمی آن

شـود از اینـرو مـی مقامات معنوی عجین با عنایت و لطف الهی و امدادهای حق محقـق

نمی توان معنای فلسفی از اخلاق را تام تمام دانست. بـر همـین اسـاس معنـای سـخن 

معنایی چند وجهی را در بردارد کـه هـم بـه « تو بر خلق عظیم هستی»خداوند در این که

و کمال پیامبر و واجد بودن ایشان بـر کمـال اخـلاق و برخـورداری از صـفات فضیلت 

نیکوست و هم مشتمل برعنایت خاص الهی در بهرمندی ایشان از اخلاق اسـت کـه بـا 

 کند؛ ضمن آنکهمی عنایت خاص حق مقرون است که از سیاق آیه چنین معنایی را تایید

دخـل و انـد ی که از اخلاق ارائـه کـردهتوان بر اساس چنین تفسیری در معنا و تعریفمی

 دیگری را بر اساس چنین معنای قرآنی اخا کرد. هایتصرف و مولفه

لاا این دیدگاه که فخر معتقد است اخلاق حمیده پیامبر به واسطه این ملکه از پیـامبر 

شود محل مناقشه است چرا کـه چنـین دیـدگاهی اخـلاق نبـی را خلاصـه در می صادر
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کند مگر اینکه بگوییم چنین ملکه و خلقی از پیـامبر نتیجـه عنایـت می ملکات و صفات

به « علی خلق عظیم»الهی و اختیار پیامبر به شکل توامان است .البته فخر واژه علی را در 

دلالت دارد بر اینکه پیامبر بر این « علی»داند ومعتقد است لفظ می معنای استعلا و برتری

این اخلاق جمیله مانند مولا به عبد و امیر است نسـبت  اخلاق مستولی است و نسبت به

این دیدگاه نشان دهنده تسلط پیامبر عظـیم الشـان بـه  (.۶۳۱، ص۰۳ج :همان) به مامور.

 اخلاق نیکوست کما اینکه پیش از این دیدگاه نیز معنـای عظـیم بـودن را بـه معنـای آن

امبران جدا جدا وجود داشـت در داند که وجود پیامبر همه اخلاقیاتی را که در همه پیمی

اما میتوان بر اساس شواهد دیگر عنایی بـودن پیـامبر در ( همان) خود جمع نموده است.

برخورداری از چنین اخـلاق و عـدم اسـتقلال حضرتشـان را در چنـین ملکـاتی اثبـات 

نمود.ازسویی دیدگاه برخی مفسران مثل مرحوم طبرسی و علامه طباطبـایی کـه اخـلاق 

نیز محل تامـل اسـت اند ا به اخلاق معاشرت و اخلاق اجتماعی وی تفسیر کردهپیامبر ر

کسانی مثل مرحوم طبرسی در بیان خلق عظیم معتقداست خداوند بـه واسـطه نیکـویی 

اخلاق پیامبر با قومش پیامبر را به این وصف معرفی کرده است وسپس مصـداق چنـین 

اخلاق اجتماعی پیامبرمثل عفـو و امـر  خلق عظیمی را یکی از آیات مهم قرآن که بیانگر

 :داندمی است به معروف واعراض از جاهلان

خُاِ العَْفْـوَ وَ أْمُـرْ بـِالعُْرْفِ وَ أَعْـرِضْ عَـنِ » أمره الله به فی قوله یهو الخلق الا :لیق

 ِ  (  ۰۰۷ ،۴ج:۱۴۱۱طبرسی،) ( .۱۷۷الأعراف/ ) «نَ یالجْاهلِ

در تعامل با دیگران است که علامه از آن بـه اخـلاق  این تفسیر بیان گر اخلاق پیامبر

کند ومعتقداست هرچند آیه فی نفسه مدح حسن خلـق پیـامبر را می اجتماعی پیامبر یاد

دارد ولی با توجه به سیاق آیه ناظر به اخلاق اجتماعی پیامبر است که تعلق به معاشـرت 
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، غمـاض، افو، عآزار مردموی با دیگران است. وی مصادیقی چون ثبات در حق، صبر بر 

 ( ۰۶۷ ،۱۷ج:طباطبایی، همان) کندمی رفق ومدارا وتواضع و...را برای آن بیانو

این دیدگاه نیز بر اساس آیات گاشته قابل پایر  به معنای مطلـق نیسـت چـرا کـه 

آیات گاشته ضمن رد اخلاقیاتی چون جنون کـه بیشـتر نـاظر بـه روحیـات وخلقیـات 

ساختند درصدد بیان خلـق نیکـوی می کین پیامبر را بدان متهمشخصی پیامبراست ومشر

پیامبر است. از اینرو اینکه ما این خلق عظیم را صرفا نـاظر بـه اخـلاق اجتمـاعی پیـامبر 

بدانیم معنای تامی نیست. آری ظهور چنین ملکات اخلاقی از پیـامبر ودیگـر مومنـان در 

صورت خواهد گرفت ولی آیـه بیشـتر  پیامبر با دیگران هایاجتماعی وتعامل هایعرصه

بیانگر خلق خاص پیامبر است که خداوند به پیامبر عنایت نموده است. بر اسـاس آنچـه 

صفات اخلاقی نیکو در پیامبر است که از نفـس » :گاشت رایج ترین معنای خلق در آیه

متعالی ایشان به شکل اختیاری با عنایت و لطف الهـی ناشـی شـده و منجـر بـه ظهـور 

اجتماعی شده است .آنچنـان کـه گاشـت چنـین  هایتارهای عالی به ویژه در ارتباطرف

ملکاتی ظهور افعال نیکوی اخلاقی را به همراه دارد تاجایی که خود افعال نیز بـر اسـاس 

 شود. .می گاشته بر انبیا واولیای الهی وحی هایتبیین

 گیرینتیجه

قرآنی اخلاق بیانجامد آیه چهارم سوره  تواند به کشف معنایمی ترین آیه ای کهمحوری

انک لعلی خلق » :وصف نموده است« خلق عظیم»قلم است که خداوند پیامبر خود را به 

 این آیه را نمی توان بدون توجه به آیات ابتدایی سوره قلم تفسیر وتوجیـه نمـود.«.عظیم

شان به خلـق عظـیم در این آیات اتهام مجنون بودن به پیامبر عظیم الشان اسلام نفی و ای

آید در این آیه نه تنها جنـون از می بر اساس آنچه از ظاهر وسیاق آیه براند توصیف شده
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پیامبر خدا سلب شده است بلکه او را منتسب به اخلاقی فراتر از خلق و خـوی مردمـان 

 داند.می داند وایشان را بهرمند از خلق عظیممی عادی

دین، دین اسـلام، رفتـار، ادب قـرآن وملکـات مفسران برای خلق عظیم معانی چون 

تـوان بـه معنـایی فراتـر دسـت می اما بر اساس ظاهر وسیاق آیهاند اخلاقی را بیان کرده

توان در خلق عظیم پیامبر منظور کـرد می یافت. نخست آنکه معنای ملکه بودن اخلاق را

ه ی الهی به شکل هرچند باید این ملکه را محصول مجاهدت نفسانی پیامبر وعنایت ویژ

توامان دانست. در اصل این استعلا وبرتری وتسلط پیـامبر بـر خلـق عظـیم کـه برخـی 

محصول تلا  اختیـاری وعنایـت خـاص الهـی اسـت کـه اند مفسران بدان اشاره کرده

سازد. البته این بدان معنا نیست که دیگـران می اخلاق پیامبر را متفاوت وممتاز از دیگران

 اخلاق مستقل از تاثیر و عنایت الهی متصف بـه خصوصـیات اخلاقـیدر برخوداری از 

شوند بلکه بیانگر امتیاز و عنایت الهی به وجود نورانی پیامبر است. نکته دیگـر آنکـه می

کـرد بـا وجـودچنین می استناد جنون به پیامبر بر اساس آنچه ایشان در باب وحی مطرح

ستدلال قرآن استدلال تـامی خواهـد بـود بـه خلق عظیمی از پیامبر منتفی است. از اینرو ا

شـناختند و مـی ویژه که امت عرب پیامبر را به این صفات نیکو و خلق و خـوی عظـیم

خداوند نیز به آنچه نزد آنان معروف بود استدلال نموده اسـت. البتـه معـانی چـون دیـن 

آینه دیـن توان در می است که 6وادب قرآن بیانگر ظهور تام وتمام اخلاق پیامبراکرم

طرح شده ذیل آیه با دیـدگاه  هایوقرآن چنین اخلاقی از پیامبر را ترسیم کرد لاا دیدگاه

مختار درمقاله که اخلاق پیامبر عظیم الشان را صفات اخلاقی ملکه شده در پیامبر با قیـد 

 کند قابل جمع وتوجیه است. می عنایت ولطف خاص الهی معنا

اند مسیر را برای ارائه نوینی از اخلاق هموار سازد تومی چنین تفسیری از خلق عظیم
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و ما بتوانیم تعریف فلسفی اخلاق را نیز مورد بازنگری قرار دهـیم. از اینـرو هرچنـد در 

تعریف اخلاق ما به رویکرد فلسفی و تحقق ملکـات نفسـانی بـه عنـوان مبـادی عمـل 

نفسانی در شکل گیـری  اخلاقی توجه داریم ولی از سویی نمی توانیم چنین تاثیر پایری

صفات اخلاقی نفس را بدون عنایت و دخالت و موهبت الهی منظور کنیم. همانطور کـه 

یابـد و البتـه می نفس پیامبر تحت تعلیم و تادیب الهی به مراتب و مراحل عالی کمال بار

نافی اختیاری بودن تحقق چنین کمالات و رفتارهای متعالی نیست در نفـوس انسـانی و 

مومن نیز چنین مطلبـی صـادق اسـت البتـه در سـطح  هایری اخلاق در انسانشکل گی

انسان عادی. در اصل تحقق تربیت نفوس اخلاقی و شکل گیری ملکات اخلاقـی نمـی 

ی چـون رفتارهـای متناسـب بـا ایـن هـایتواند بدون عنایت الهی صورت گیرد. ویژگی

ت. از این منظر و با ارزیـابی خلقیات و رعایت آداب نیز در گرو چنین لطف و عنایتی اس

توان به سمت اخلاق توحیدی و طراحـی نـوینی از می تعاریف صورت گرفته از اخلاق

 اخلاق مبتنی بر این رویکرد وحی مدارانه روی آورد.
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